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سخــــن روز
 توافق در دسترس است

ادامه از صفحه یک/  
اینطور نیست که آمریکا نیازی به توافــــق ندارد و دنبـــال 
سخت‌گیری بیشتر است برای اینکه کار به نتیجه نرسد. تمام قرائن 
و شواهد نشان می‌دهد که آمریکا دنبال توافق است اما توافقی 
می‌خواهد که امتیازات حداکثری را بگیرد و حداقل امتیاز را بدهد. 
طرف ایرانی هم به دنبال رسیدن به توافق هست و اینطور نیست که 
رسانه‌های غربی تبلیغ می‌کنند که ایران دارد وقت می‌خرد تا بتواند 
توان هسته‌ای خود را افزایش دهد. چون توان هسته‌ای ایران به 
اندازه کافی موثر هست و بعید به نظر می‌رسد که بیش از این بخواهد 
در مذاکرات تاثیرگذار باشد. بنابراین ایران هم دنبال اینکه به تفاهم 
برسد، هست اما قاعدتا دنبال بهره‌مند شدن از برجام است. یکی از 
دلایلی که در روند برجام مشکل پیدا شد این بود که ایران تعهدات 
برجامی را انجام داد اما به منافع برجام به‌خصوص در بخش اقتصاد 
دست پیدا نکرد یا کمتر دست پیدا کرد و محدود بود. به همین دلیل 
به نظر می‌رسد ایران دنبال این است که به هر شکلی بتواند از مزایای 
برجامی بهره‌مند شود. اما چه زمانی توافق صورت می‌گیرد و چنین 
موضوعی تحقق پیدا می‌کند قابل پیش‌بینی نیست اما می‌توان گفت 
که سریع نخواهد بود. اینطور نیست که ساختمان عظیم تحریم‌های 
آمریکا به این سادگی‌ها فرو بریزد و باید حالاحالاها کار کرد. در 
داخل کشور باید اقداماتی انجام بگیرد تا حداقل تاثیرگذاری این 
تحریم‌ها کمتر باشد. برآورد تعیین ماه فوریه برای رسیدن به توافق 
خوشبینانه و منظور این است که ماه فوریه زمانی است که ایران گریز 
هسته‌ای را پشت‌سر می‌گذارد و به مرحله‌ای می‌رسد که اگر بخواهد 
می‌تواند بمب هسته‌ای بسازد درحالی که این فقط یک فضاسازی 
رسانه‌ای است. ایران اصلا دنبال بمب هسته‌ای نیست چون بمب 
هسته‌ای برای ایران نقش بازدارنده ندارد و اصولا جز اینکه دردسر 
ایران را بیشتر کند، فایده دیگری دربر نخواهد داشت. هرچند ممکن 
است در داخل کشور کسانی باشند که بخواهند ایران از نظر امکانات 
و دانش فنی به مرحله‌ای برسد که اگر اراده کرد بمب بسازد یعنی به 
آستانه برسد ولی کسی در ایران دنبال ساخت بمب نیست. در نهایت 
اینکه بالاخره مذاکرات به نتیجه خواهد رسید، امیدواریم چون دو 
طرف واقعا خواستار رسیدن به توافق هستند منتها دنبال گرفتن 

امتیازات بیشتر هستند. 

جستـــار
نوید آقایی کارشناس فضای مجازی  مطرح کرد:

نگاه مثبت رئيس قوه قضاييه درباره رمزارزها 
ایرانیان ماهانه هزاران میلیارد در بازار رمزارز معامله می‌کنند

رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در جلسه شورای عالی این قوه با بیان 
اینکه ممکن است موضوع رمزارزها در آینده دارایی مردم را تهدید کند، 
از بانک مرکزی خواست درباره این موضوع نظر شفاف خود را ارائه دهد. 
محسنی اژه‌ای در این نشست با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها ممکن 
است در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین 
شود، گفت: دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مأمور هستند تا از 
بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین 
تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند. در 
همین زمینه یک تحلیلگر فضای مجازی اظهار داشت: صحبت‌های 
آیت‌ا... اژه‌ای و دستور ایشان مبنی بر روشن شدن تکلیف وضعیت 
رمزارزها را باید به فال نیک گرفت. معتقدم تا زمانی‌که ساختاری برای 
رمزارزها در کشور شکل نگیرد، باید شاهد بروز تبعات آن باشیم. نوید 
آقایی تأکید کرد: امیدوارم صحبت‌های رئیس دستگاه قضا از منظر وجه 
ایجابی فناوری‌های نوین مورد توجه قرار گیرد، نه وجه سلبی آن. به یاد 
داشته باشیم که اگر برخورد با رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره جواب 
داد، برخورد با این اتفاقات نوین در فضای مجازی هم جواب می‌دهد. 
این تحلیلگر فضای مجازی با اشاره به گردش مالی بازار رمزارز در ایران 
گفت: واقعیت این است که صدها هزار نفر در کشور درگیر بازار رمزارزها 
شده‌اند و با اعداد قابل توجهی در این حوزه مواجه هستیم. گردش مالی 
در بازار رمزارزها در کشور مطابق برخی گزارش‌های غیر رسمی، روزانه 
به بیش از چند صد میلیارد تومان رسیده است. این اعداد و ارقام و گردش 
مالی سنگین نشان می‌دهد که باید این حوزه را جدی گرفت و برای این 
موضوعات هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کرد. به گفته این مدرس دانشگاه 
باید توجه داشته باشیم بخش عمده‌ای از مشکلاتی که امروز با آن مواجه 
شده‌ایم و تجمعات و اعتراضات افرادی که در این بازار به دام کلاه‌برداران 
افتاده‌اند، به این دلیل بوده که قاعده‌ مشخص و روشنی در کشور برای 
این موضوع نداریم و پیش‌بینی‌های لازم را نکرده‌ایم‌. وی افزود: مرکز ملی 
فضای مجازی طی چند سال گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی و 
سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه برگزار کرده که خروجی روشنی 
نداشته و همین شرایط باعث شده تا رئیس قوه قضائیه نسبت به تبعات 
نابه‌سامانی بازار رمزارزها هشدار دهد. آقایی با بیان اینکه بازار رمزارزها 
غیرقابل انکار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اظهار داشت: در دنیای 
امروز موضوع از بازار رمزارز فراتر رفته و با متاورس مواجه هستیم اما در 
این شرایط نه تنها به سمت قاعده‌مند کردن و قانون‌گذاری و حتی پذیرش 
این موضوع حرکت نکرده‌ایم بلکه کار به جایی رسیده تا مقامات ارشد 
قضائی در این زمینه هشدار دهند. وی با اشاره به طرح بانک مرکزی مبنی 
بر راه‌اندازی رمزارز ملی اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده هر 
کشوری رمزارز مربوط به کشور خود را دارد و رمزارز ملی در سایر کشورها 
هم رایج است، حرف چندان غلطی نیست اما این رمزارزها، جریان اصلی 
بازار رمزارزها نبوده و بین فعالان این حوزه چندان مصطلح نیستند و ما 
با موضوع بسیار متفاوت‌تری مواجه هستیم. برداشت من از اظهارات 
مقامات بانک مرکزی و طرحی که از آن به عنوان رمزارز ملی سخن 
گفته‌اند، خدمات مالی‌ای است که قرار است در بستر وب ارائه شود. این 
کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه ایده بانک مرکزی برای رمز 
ارزملی چندان روشن نیست، گفت: طبق گفته معاون بانک مرکزی، 
اسکناس پشتوانه رمز ارزملی می‌شود. معتقدم آنچه که بانک مرکزی 
از رمزارز ملی و کلیات آن ارائه داده چندان قابل عملی شدن نیست و 
تاکید دارم که رمزارز ملی صرفا یک موضوع مالی نیست. آقایی ادامه داد: 
در جهان امروز سرعت تغییرات بسیار زیاد است. ما امروز با دارایی‌های 
مجازی در دنیا و با دنیای NFT روبه‌رو هستیم. کشورهای دیگر امروز 
دربارهNFT ها تصمیم می‌گیرند و قطعا ما هر چقدر دیرتر به این حوزه‌ها 
بپردازیم، طبق گفته رئیس قوه قضائیه تبعات سنگین‌تری برای ما خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه تمام کشورها درگیر مسائل مربوط به رمزارزها 
هستند، تصریح کرد: تفاوت ما با کشورهای پیشرفته در این است که 
سایر کشورها در این باره قاعده‌گذاری کرده و به سمت ساماندهی پیش 
رفتند اما این موضوع هنوز در ایران شفاف نیست. باید گفت که ما درباره 
رمزارزها چه قانون و قاعده داشته باشیم و چه نداشته باشیم، مبادلات در 
این حوزه در حال انجام است. باید قاعده این بازار را بپذیریم و تبعات آن 
را ارزیابی کنیم تا مردم در دام سودجویان و صرافی‌های غیرمجاز نیفتند. 
همان‌گونه که فیلترینگ برخی از شبکه‌های مجازی مثل تلگرام نتوانست 
باعث کاهش مخاطبان این پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی شود، امروز هم 
دولت نمی‌تواند با ایجاد محدودیت‌ها جلوی بازار رمزارزها را بگیرد. باید 
توجه داشته باشیم که بخشی از وظایف حاکمیتی بانک مرکزی و سایر 
نهادهای اقتصادی، هدایت‌گری است که در حال حاضر اجرای این وظیفه 
را چندان جدی نمی‌بینیم. آقایی با تاکید بر اینکه کلیاتی که بانک مرکزی 
از طرح رمزارز ملی اعلام کرد، باعث افزایش سردرگمی‌ها شد، گفت: آنچه 
که بانک مرکزی اعلام کرده با ماهیت رمزارز در دنیا بسیار متفاوت است، 
گویی درباره موضوع دیگری طرح و ایده دارند که تنها در واژه رمز وجه 
اشتراک دارد. آقایی افزود: معتقدم در حال حاضر رمزارز ملی در بستری 
مطرح می‌شود که بیشتر سیاسی است تا فناوری. برخی از مدیران بر 
استفاده از رمزارزها برای کاهش اثرات تحریم تاکید دارند اما این موضوع 
برای کارشناسان حوزه فناوری، چندان قابل درک نیست. نباید تصور بر 
این باشد که با مجوز دادن به رمزارزها می‌توانیم مسئله تحریم‌ها را برطرف 
سازیم و این‌گونه نیست که به ایران اجازه دهند همواره برای دور‌زدن 

تحریم‌ها از رمزارزها بهره ببرد. 

یــادداشــت
3 ضرورت و دو موشکافی

 انتقادی‌ بر اخراج اساتید دانشگاه

خبر اخراج یا عدم تمدید همکاری برخی اساتید دانشگاه در 
روزهای پیش پررنگ شد. فارغ از توجیهات اداری-  آموزشی هر 
کدام از آن موارد، می‌توان به طور زیربنایی در باب »حذف دیگری« 
کندوکاو نمود‌. به واقع حذف برخی اساتید دانشگاه در برهه‌های زمانی 
مختلف، در چه مبحث نظری قابل فهم است؟ ابعاد جامعه‌شناختی 
آن کدام است و مولفه‌های اخلاقی دخیل چیست؟ در این راستا سه 
ضرورت و دو موشکافی انتقادی‌ قابل طرح است: نخست؛  ضرورت 
سرمایه انسانی؛ در نگرش نوین اجتماعی همواره از سرمایه انسانی 
به عنوان مهم‌ترین سرمایه یک کشور یاد می‌شود. سرمایه انسانی 
شامل مجموع توانمندی‌هایی است که در اعضای یک جامعه وجود 
دارد. از جمله شاخص‌ترین این توانمندی‌ها را می‌توان ذیل عنوان 
»نخبگان فکری« جمع نمود. محققان، نویسندگان و مدرسان 
دانشگاه از این زمره هستند. این طیف‌ها در کسوت رهبران فکری، 
صنفی یا روشنفکران، خصلت پیشرو اجتماعی دارند و جمعیت پیرو 
را به جلو سوق می‌دهند. آنها نواقص دستگاه را پیدا و مطرح می‌کنند. 
راهبرد ارایه می‌دهند و حیات جمعی را به سمت رفع نواقص پیش 
می‌برند. اهمیت آنها در راس و‌ میانه هرم اجتماعی‌‌ چشمگیر است. 
دوم ؛  ضرورت تنوع نخبگان فکری؛ یافتن مسأله و راه حل سازی تا 
حد زیادی تابع تنوع نخبگان فکری است. زیرا ابعاد نو و متکثر مسائل 
به کمک تنوع فکری نخبگان و تمایز نگرش هایشان در بستری 
دیالکتیکی قابل ارزیابی‌ است. تحدید و محصور نمودن این قشر، 
به کاهش کیفیت در سه مقوله کشف و تحلیل و راه حل می‌انجامد. 
این محدود سازی می‌تواند از چند مدخل رخ دهد از جمله انحصار 
سیاسی، گعده گرایی، حسادت علمی و... . هرکدام این موارد به 
کوچک شدن حلقه نخبگان فکری می‌انجامد. »حذف سیاسی‌» 
با محدودسازی اساتید به طیف همفکران، سیستم را از خودبهینه 
گری محروم می‌نماید و در چنبره خودشیفتگی گرفتار می‌کند. این 
امر مانع از گردش نخبگان و برطرف شدن نواقص می‌شود.  »گعده 
گرایی« که می‌تواند دوستانه یا تشکیلاتی‌ باشد، با محدودسازی جذب 
به حذف بخشی از پتانسیل‌های فکری می‌انجامد که آنها را در زمره 
»وابستگان« و »خودی ها« تشخیص نمی‌دهد. »حسادت علمی« با 
محروم سازی دانشگاه از ورود نیروهای انسانی توانمند به »کوتوله 
پروری اندیشه« منتهی می‌شود. حذف نخبگان متخصص و فعال از 
دایره اساتید، مانع ارتقای فکری دانشجویان و نهایتا جامعه خواهد 
شد. آیا این بخشی از روند سقوط ملت‌ها نیست؟ اگرچه در سال‌های 
دورتر، نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب-  اعتدالی به نقد نیرو‌های 
موسوم به اصولگرا‌‌ ذیل ایرادات فوق پرداخته‌اند اما در دوران تصدی 
ایشان نیز، مسائل مذکور جاری بوده و تنها فلش تغییر یافت. این امر بر 
ساختار معیوبی دلالت دارد که تداوم یافته و نهاد علم را تضعیف نموده 
است. سوم؛  ضرورت کنش اجتماعی‌‌؛ اعتراض به حذف، یک ضرورت 
جامعه شناسانه است. حذف سرمایه انسانی در طیف اساتید دانشگاه و 
معلمان، به افت نهاد آموزش منجر می‌شود. اینکه فرد محذوف به کدام 
طیف سیاسی-  فرهنگی تعلق دارد، دارای اهمیت نیست. وجود »او« 
با هر تعلق ذهنی و مکتبی، به ارتقای »حل مسأله« کمک می‌کند و 
برای نهاد مربوطه چنان »بایستگی« است. در حضور او، ابعاد بیشتری 
از مسائل بالقوه و بالفعل یک کشور، دیده و واکاوی می‌شود. از این 
حیث هر حذفی در نهاد آموزش به دلایل فوق، غیرقابل توجیه است و 
حساسیت به حق ایجاد می‌نماید. چهارم؛ زیر ذره بین فلسفه اخلاق؛ 
بر آنچه گفت شد می‌توان پرسشی انتقادی‌ طرح نمود. آیا فرد حذف 
شده نسبت به حذف پیشینیان معترض بوده است؟ در واقع می‌توان از 
مشارکت یا سکوت او در قبال حذف احتمالی سایر همکارانش پرسش 
نمود! اینگونه می‌توان دید که برخی از این حذف‌ها درباره کسانی رخ 
می‌دهد که قبلا درباب حذف و اخراج دیگران سکوت اختیار کرده‌اند 
یا حتی در زمان تصدی مقامی، خود کارگزار حذف بوده‌اند و یا در 
مقام عضو هیأت علمی از ورود دیگرانِ سزاوار جلوگیری نموده‌اند. این 
مسأله سزاوار دو ملاحظه مضاعف است؛ »حذف« یک ساختار بازتولید 
شونده است! بی‌اعتنایی به اصلاح چنین »ساختار ذهنی-  رفتاری« یا 

مشارکت در آن، به فراخور زمان گریبان‌گیر فرد خواهد شد.

عباس نعیمی جورشری
جامعه شناس

 وزیر خارجه در تازه‌تریـــن اظهارات خود مذاکره 
مستقیم با آمریکا را رد نکرده و عنوان کرد در صورت نیاز 
این مذاکره صورت خواهد گرفــت. آیا شرایط مذاکرات 
ایران را به سمت چنین تصمیمی کشانده و یا اینکه 
اظهارات امیر عبداللهیان در پاسخ به پیام‌هایی است که 

آمریکایی‌ها برای ایران ارسال می‌کنند؟
 مذاکرات ایران و کشورهای غـــربی در حالی برگزار می‌شود 
که کشورهایی مانند روسیه بین ایران و آمریکا واسطه‌گری 
می‌کردند. روسیه نیز در این مذاکرات بیش از اینکه به منافع 
طرفین توجه کند به دنبال منافع خود بود. به همین دلیل نیز 
ایران به این جمع‌بندی رسید که ادامه این وضعیت به سود ایران 
نیست و اهداف از پیش تعیین‌شده را محقق نمی‌کند. ما باید این 
نکته را در نظر داشته باشیم که تابوی مذاکره مستقیم با آمریکا 
در دولت آقای روحانی و توسط ظریف و جان کری شکسته شده 
است و دیگر مذاکره با آمریکا برای ما یک تابو نیست. جان کری 

و محمدجواد ظریف به‌عنوان وزرای 
خارجه دو کشور بارها باهم به‌صورت 
رودررو مذاکره کردند که تا قبل از 
آن سابقه نداشت. درنتیجه نمی‌توان 
مذاکره احتمالی آینده با آمریکا را 
یک اتفاق جدید و تابوشکنی قلمداد 
کرد. در دولت روحانی طرفین مذاکره 
به این نتیجه رسیدند که برای اینکه 
مذاکرات به نتیجه برسد و توافق 
صورت بگیرد باید بین ایران و آمریکا 
به‌صورت مستقیم مذاکره صورت 
بگیرد. پس ‌از اینکــه این اتفاق رخ 
داد نیز کشورهای دیگر توافق را امضا 
کردند. در دولت آقای رئیسی ایران 
در ابتدا با حجم زیادی از مطالبات 
وارد مذاکرات شد. بااین‌وجود هرچه 
بیشتر از مذاکرات گذشت رویکرد 
ایران عقلایی‌تر شد و از برخی مواضع 

خود عقب‌نشینی کرد. شرایط داخلی کشور نیز در این موضوع 
نقش داشت. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی ایران تصمیم 
گرفته با کنار گذاشتن واسطه‌ها به‌صورت مستقیم با آمریکا 
مذاکره کند. دلیل دیگری که ایران به این نتیجه رسید که بهتر 
است به‌صورت مستقیم با آمریکا مذاکره کند سفر آقای رئیسی 

به مسکو بود. 
 این سفر چه نقشی در تغییر رویکرد ایران داشت؟

واقعیت این است که استقبال سرد روسیه از سفر آقای رئیسی 
به این کشور ما را به این نتیجه رساند که روسیه نمی‌تواند 
کشوری باشد که انتظارات ما را در شرایط کنونی برآورده کند. 
به همین دلیل نیز رویکرد ایران تغییر کرد و ایران در چرخش 
عقلایی و صحیح تصمیم گرفت به‌جای واسطه قرار دادن روسیه 

به‌صورت مستقیم با آمریکا مذاکره کند. اینکه مذاکره مستقیم 
ایران و آمریکا چگونه در چه فضایی و با چه رویکردی صورت 
خواهد گرفت موضوع جداگانه‌ای است. با این‌ وجود توصیه 
من به مسئولان تصمیم گیر جامعه این است که ما حتی اگر 
بتوانیم یک روز نیز زودتر تحریم‌ها را برداریم به سود اقتصادی 
کشور خواهد بود. ایران باید این نکته را در نظر بگیرد که با 
توجه به ساختارهای حقوقی که در آمریکا وجود دارد اینکه 
ما به دنبال راستی آزمایی و تضمین برای عدم خروج روسای 
جمهور آینده آمریکا از برجام هستیم امکان‌پذیر نیست و در 
عمل به شکست منجر خواهد شد. بر اساس قانون اساسی 
آمریکا هر رئیس‌جمهور تنها مسئول تصمیماتی است که خود 
می‌گیرد و شرایط به شکلی نیست که تصمیم یک رئیس‌جمهور 
برای روسای جمهور بعدی لازم‌الاجرا باشد. درنتیجه بهتر 
است در مدتی که از ریاست جمهوری بایدن باقی‌مانده ما 
به یک توافق محکم و همه‌جانبه با آمریکا دست پیدا کنیم و 
کاری کنیم که راه‌های شکست چنین 
توافقی کاملا بسته شود. ایران باید از 
آمریکا این مطالبه گری را داشته باشد 
که با توجه به اتفاقی که در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ رخ داد در 
صورت توافق جدید راه نفوذ دیگری 
در توافق وجود نداشته باشد و کسی 
نتواند دوباره و بدون پرداخت هزینه از 
برجام خارج شود. در انتخابات2024 
آمریکا به‌احتمال‌زیاد بایدن دوباره 
به عنوان رئیس‌جمهـــور آمریکــا 
انتخاب نخواهد شد و در نتیجـــه 
شانس جمهوریخواهان برای ریاست 
جمهوری بیشتر خواهد شد. البتــه 
اینکه شانس ترامپ بیشتر باشد یا 
یک جمهوریخواه دیگر، بستگی به 
شرایط انتخابات خواهد داشت. توافق 
احتمالی ایران و آمریکا در شرایط 
کنونی می‌تواند سنگ بنای روابط این دو کشور در آینده باشد و 
سطح خصومت را کاهش بدهد. بدون تردید این اتفاق می‌تواند 
نوعی اعتمادسازی بین ایران و آمریکا به وجود بیاورد. در شرایط 
کنونی ایران و آمریکا راهی به‌جز مذاکره مستقیم برای مرتفع 
کردن مشکلات خود ندارند. به همین دلیل تصمیم هر دو طرف 

این است که مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند. 
 در شرایطی که موضــوع مذاکره مستقیم بین ایران 
و آمریکا مطرح‌شده گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره دائم یا 
موقت نیز همچنان وجود دارد. در شرایطـــی که ایران 
و آمریکا به‌صورت مستقیم با هم مذاکره‌کننده احتمال 

توافق موقت بیشتر است یا دائم؟
به توجه به‌نظام حقوقی که در آمریکا وجود دارد، ایران 

نمی‌تواند پیش‌شرط توافق کنونی را به یک توافق دائمی 
موکول کند. بر اساس قانون اساسی آمریکا هر رئیس‌جمهوری 
تنها می‌تواند در دوره ریاست جمهوری خود برای دولت تعهد 
ایجاد کند. ترامپ نیز همین رویکرد را دنبال می‌کرد. به 
همین دلیل در شرایط کنونی ما باید به دنبال توافقی در حد 
سه سال باقی‌مانده دولت بایدن باشیم. این توافق نیز هم باید 
مرضی‌الطرفین باشد که منافع هر دو طرف در آن لحاظ باشد 
و هم اینکه شرایط به شکلی باشد که آمریکایی‌ها دیگر نتوانند 
به‌راحتی از آن خارج شوند. خروج ترامپ یک تجربه تلخ در 
سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود و اغلب کارشناسان 
و تحلیلگران آمریکایی به این نکته اذعان دارند. درنتیجه 
شرایط توافق جدید ایران و آمریکا می‌تواند به سمتی حرکت 
کند که درنهایت به یک قرارداد دائمی تبدیل شود. با توجه به 
اینکه تنها یک سال دیگر به پایان برجام سال2015 باقی‌مانده 
اگر قرار است توافقی صورت بگیرد قطعا مدت‌زمان توافق 
جدید را افزایش خواهند داد. بایدن در اولین سخنرانی که 
در کاخ سفید انجام داد عنوان کرد ما ممکن است با ایران وارد 
مذاکره شویم اما این احتمال وجود دارد که مدت‌زمان برجام 

که تا سال2023 و2025 است تا 
سال2050 ادامه پیدا کند. موضوع 
اصلی در شرایط کنونی این است که 
ایران با چارچوب‌های برجام موافقت 
کند. این در حالی است که قید زمانی 
که در توافق جدید ذکر خواهد شد 

ادامه‌دار خواهد بود. 
 رویکرد نگاه به شرق که در 
دستور کار دولـــت قرار گرفته 
چه چشم‌انـدازی را در سیاست 
خارجی پیش روی ایــران قرار 

می‌دهد؟ دیدگاه شما درباره سفر آقای رئیسی به مسکو 
چیست؟

سفر رئیسی به مسکو بیشتر یک مانور سیاسی بود. در 
شرایطی که ما در حال مذاکرات برجامی هستیم درعین‌حال به 
دنبال یک توافق استراتژیک با روسیه نیز هستیم. از سوی دیگر 
روسیه قصد ندارد فضای زیادی در اختیار ایران قرار بدهد که 
این فضا دادن باعث خشم آمریکایی‌ها شود و بر روابط روسیه و 
آمریکا تأثیر منفی بگذارد. در چنین شرایطی پوتین در دیدار با 
رئیسی با نوعی بازیگری رفتار کرد. نکته دیگر اینکه در شرایط 
کنونی روسیه درگیر مناقشه با اوکراین است. به همین دلیل 
شاید زمانی که آقای رئیسی برای سفر به مسکو انتخاب کردند 
زمان مناسبی نبود. هرچند نکته مثبت این سفر این بود که 
چهره واقعی پوتین و روسیه را بیشتر برای مردم ایران آشکار 
کرد. به همین دلیل نیز ایران به این نتیجه رسید که بهتر است با 

آمریکا مذاکره شود و راهی به‌جز این نیز وجود ندارد. 
 با توجه به نوع تفکرات گروه مذاکره‌کننده و سیاست 

خارجی ایران مذاکـــره با آمریکا در دولت رئیسی چه 
تفاوت‌هایی با دولت روحانی خواهد داشت؟

در این زمینه تفاوتی وجود ندارد. البته از این نکته نیز نباید 
غافل شد که مذاکره‌کنندگان فعلی ایران درگذشته مخالف 
برجام و مذاکره با آمریکا بودند و به همین دلیل انتقادات زیادی 
به دولت روحانی وارد می‌کردند. امروز که خود وارد مذاکرات 
شده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که طرف مقابل یعنی آمریکا 
هیچ تغییری در رفتار خود نشان نمی‌دهد و همان رویکردی 
که در مقابل دولت روحانی در پیش‌گرفته بود در مقابل دولت 
رئیسی نیز در پیش‌گرفته است. تیم مذاکره‌کننده دولت رئیسی 
با حجم زیادی از مطالبات وارد مذاکرات شد که به‌ مرور زمان و با 
مشاهدات واقعیات از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و مواضع خود 
را متعادل کرد. ما تنها زمانی می‌توانیم در مذاکرات به نتیجه 
برسیم که با یک دیپلماسی انعطاف‌پذیر وارد مذاکرات شویم و 
انتظارات خود را از طرف مقابل کاهش بدهیم. بدون تردید با این 
انتظار که همه تحریم‌ها باید برداشته شود تا ایران به تعهدات 
برجامی خود عمل کند مذاکرات به نتیجه مطلوب نخواهد 
رسید. درگذشته این افراد منتقد برجام بودند در بیرون از گود 
نشسته بودند و مسئولیت نداشتند. 
از سوی دیگر فضای کشور نیز علیه 
روحانی بود. به همین دلیل با برجام 
مخالـــف بودند. با این‌وجود شرایط 
تغییـــر کرده و کسانی که تا دیروز 
منتقــد برجــام بودند امروز باید 
دربــاره آن تصمیم بگیرند. به نظر 
می‌رســـد این افـــراد به این نتیجه 
رسیده‌اند که بـــدون احیای برجام 
امکان گشایش اقتصادی وجود ندارد. 
هدف رئیسی این است که با اتکا به 
منابع داخلی به اقتصاد کشور سامان بدهد. این تفکر اقتصاد 
فعلی ما به این سادگی احیا نمی‌شود. به خاطر عدم امنیت 
سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای حتی از سوی ایرانیان خارج از کشور 
وارد ایران نخواهد شد و در ماه‌های اول دولت سیزدهم نیز 
مشکلات فزاینده وجود داشت. در این میان یک نکته وجود 
دارد و آن این است که دولت جدید و تیم مذاکره‌کننده آن به 
دلیل اینکه درگیر در کانون‌های قدرت جناح راست هستند 
ممکن است موقعیت را از دست بدهند و به همین دلیل تیم 
مذاکره‌کننده ما بیش از آنکه دلواپس و بی‌قرار مذاکرات وین 
باشد، پاسخگوی کانون‌های قدرت در داخل کشور است و 
همین امر نیز سبب شده که حصول توافق به تأخیر بیفتد. عدم 
مذاکره مستقیم عامل مهمی است اما عامل قطعی دلبستگی 
تیم مذاکره‌کننده ما به کانون‌های قدرت داخلی است. البته به 
نظر می‌رسد ایران این بار تصمیم دارد مذاکرات را به سرانجام 
برساند چراکه ما از سه جهت فضای بین‌المللی، منطقه‌ای و 

داخلی تحت‌فشار هستیم. 
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آرمان ملی-  احسان انصاری: اظهارات وزیر امور خارجه درباره احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا تا حدود زیادی فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که خبرهای غیررسمی حاکی از ارسال پیام‌هایی از سوی آمریکا 
برای مذاکره مستقیم با ایران بود. اگر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا وارد فاز مذاکره مستقیم شود این احتمال وجود دارد که مذاکرات زودتر به نتیجه برسد به‌جای یک توافق موقت طرفین درنهایت به یک توافق دائم دست پیدا کنند که 
می‌تواند سنگ بنای رابطه ایران و آمریکا و کاهش خصومت‌ها شود. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با دکتر علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. دکتر بیگدلی معتقد است: »بهتر است در مدتی که از ریاست جمهوری 
بایدن باقی‌مانده ما به یک توافق محکم و همه‌جانبه با آمریکا دست پیدا کنیم و کاری کنیم که راه‌های شکست چنین توافقی کاملا بسته شود. ایران باید از آمریکا این مطالبه گری را داشته باشد که با توجه به اتفاقی که در دوران ریاست جمهوری 

ترامپ رخ داد در صورت توافق جدید راه نفوذ دیگری در توافق وجود نداشته باشد و کسی نتواند دوباره و بدون پرداخت هزینه از برجام خارج شود.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

 نکته مثبت سفر به روسیه 
این بود که چهره واقعی پوتین 
و روسیه را بیشتر برای مردم 
ایران آشکار کرد. به‌همین دلیل 
نیز ایران به این نتیجه رسید 
که بهتر است با آمریکا مذاکره 
شود و راهی به‌جز این نیز 
وجود ندارد

تابوی مذاکره مستقیم 
با آمریکا در دولت آقای 
روحانی و توسط ظریف 
و جان کری شکسته 
شده است و دیگر مذاکره 
با آمریکا برای ما یک 
تابو نیست. جان کری و 
محمدجواد ظریف به‌عنوان 
وزرای خارجه دو کشور 
بارها با هم به‌صورت 
رودررو مذاکره کردند که تا 
قبل از آن سابقه نداشت

توافق  ایران و آمریکا می‌تواند سنگ بنای رابطه در آینده باشد
 سفر رئیسی چهره واقعی روسیه و پوتین را نشان داد

 توافق ایران و آمریکا می‌تواند به یک توافق دائمی تبدیل شود
مذاکره مستقیم با آمریکا سرنوشت مذاکرات را رقم خواهد زد
 ایران می‌بایست در دولت بایدن به یک توافق همه‌جانبه برسد

 احتمال تکرار ریاست جمهوری بایدن ضعیف است

منا
: ای

بع
من

 

 افـزایش مصرف گــاز 
در کشـــور 

براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در ۲۷ استان کشور بالاتر 
از الگوی مصرف قرار دارد.با توجه به کاهش دما در مناطق شمال و شمال 
غرب کشور، به طور متوسط هم اکنون روزانه ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز 
در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود که حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی 

کشور را شامل می‌شود.

علی بیگدلی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

»توافق ايران و آمريكا« 
روس‌ها و واسطه‌ها ر ا 

بايكوت می كند

 مذاکرات احیای برجــام را با توجه به اظهارات طرفین 
در خصوص در دسترس بودن توافق و پیشرفـــت کند در 

مذاکرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مشکل ایران و غرب مشکلی راهبردی و پایه‌ای است و عمده 
اخلافات و مشکلات که ما داریم به مباحث بالادستی و اصول و 
مبانی باز می‌گردد که تا این وضعیت در دو طرف هست به یک 
توافق پایدار و اساسی نخواهیم رسید.  این موضوع را نیز طرف غربی 
و ایرانی می‌دانند. ولی ادعا و خواست دو طرف این است که فعلا در 
بخش هسته‌ای و افت و خیزهای برجامی که رخ داده به یک توافق 
مرضی‌الطرفین برسند که وضعیت را چه برای کاهش تحریم‌ها بر 
ایران و چه نگرانی‌هایی که غربی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران 
دارند از این حالت خارج کنند. خب این یک گام به پیش است و 
سیگنال‌ها و پیام‌هایی هم که دو طرف هم مسئولان و هم رسانه‌ها 
منعکس می‌کنند ظاهرا اختلاف حداکثری که چند ماه پیش مطرح 
بود و دو طرف خواسته‌های حداکثری داشتند و عملا یک بن‌بستی 
ایجاد شده بود این به واقعیت سوق پیدا کرد که هر دو طرف در 
واقعیات دست یافتنی خواسته‌ها را تقلیل دهند و چه از نظر صرفا 
بحث هسته‌ای و رها کردن سایر اختلافات در حوزه‌های دیگر و 
چه خواسته‌های حداکثری ایران که اصرار داشت مبنی بر ورود 
آمریکا به برجام، راستی آزمایی، تضمین و... ظاهرا به حالت بینابین 
تقلیل پیدا کرده و دو مساله را پیش رو گذاشته است. یا اینکه 
این موافقتنامه دو ساله است به اندازه زمان باقی مانده از دولت 
آقای بایدن چون خواسته‌های ایران برای یک تضمین بلندمدت 
و عملی می‌خواهد که آمریکا در دولت بعدی مثل قبل توافق را به 

بازی نگیرد که ظاهرا آمریکایی‌ها آن را قبول نکنند چون ساختار 
سیاسی‌شان این اجازه را به آنها نمی‌دهد. ایران هم تقریبا این را 
پذیرفته که آمریکا چنین تضمینی نمی‌تواند بدهد مگر اینکه همین 
روند را ادامه دهد. ظاهرا دو طرف به یک حالت حداقلی از لحاظ 
موضوعاتی که عمدتا بحث هسته‌ای است و از لحاظ زمانی با سقف 
حداکثر دو سال رسیده‌اند تا اجرا شده و اعتمادسازی شود و اگر دو 
طرف از روند اجرا راضی بودند شاید گام بعدی را چه با ماندن آقای 
بایدن و چه با روی کارآمدن شخص دیگری جلو ببرند. به هر جهت 
این گام مثبتی است و می‌تواند تاثیر مثبتی بر بحث تنش‌ها و فشار 
اقتصادی بر کشورمان و بهبود روابط خارجی ایران ایجاد کند. ولی 
تا نقطه مطلوب و حداکثری خیلی فاصله است و دو طرف باید در 

مسائل اساسی و کلان‌تر به مذاکره بپردازند. 
 آمریکایی‌ها بارها از مذاکره مستقیم با ایران استقبال 
کرده‌‌اند و ایران نیز بر مذاکرات no paper یا بدون نوشته 
تاکید داشته است؛ اساسا سرعـــت مذاکره و رسیدن به 
توافق بدون وجود واسطه‌ها بیشتر مسیر است یا با حضور 

و نقش آنها؟
اگر واقعا اراده دو طرف به مذاکره و دستیابی به نتیجه است؛ این 
یک واقعیت است که در چهل و سه سال گذشته مشکل اصلی ایران 
با آمریکا بوده و در آمریکا نیز مهم‌ترین جریان تاثیرگذار جمهوری 
خواهان هستند و دموکرات‌ها تاثیر کمتری دارند. در داخل کشور 
نیز عمدتا اصولگرایان بیش از جریان رقیب شاید تعیین کننده‌تر 
باشند. لذا اگر ایران بخواهد مشکل خود را دنیای غرب حل کند 
اساسا باید با خود آمریکایی‌ها سر میز مذاکره بنشینند و یا به 

صورت پلکانی از مسائل کوچک به بزرگ یا به صورت سبدی مسائل 
را حل کنند و الا این وضعیتی که ما با واسطه با آمریکایی‌ها که 
عمده مشکل را در گذشته و اکنون در تحریم و فشارها ایجاد کردند 
چندان قابل توجیه نیست. گرچه اروپایی‌ها در ظاهرا و لفظ با آمریکا 
مخالفت کردند و در برجام ماندند. به رغم اینکه چینی‌ها و روس‌‌ها 
همکاری‌هایی با ایران می‌کردند اما بازهم مشکل ما با آمریکا بوده و 
هست. لذا تا زمانی که دولتمردان کشورمان این واقعیت ر ا نپذیرند 
و با اصل مساله روبه‌رو نشوند و در مسائل کلان پای میز مذاکره نروند 
اساسا مشکل حل شدنی نیست. البته؛ چرا می‌تواند به طور مقطعی 
مشکل را با یک تغییرات حداقلی را در این وضعیت فشار اقتصادی 
حل کند کند ولی تا زمانی که به آن مذاکره مستقیم و طرف‌ها و 
موضوعات اصلی حرکت نشود این مساله استمرار خواهد داشت.  
مثل مذاکرات جنگ سرد بین شوروری و آمریکا که از سالت 1 و 
سالت 2 شروع شد و گرچه فشارها از روی شوروی برداشته نشد 
و نهایتا به فروپاشی کشید اما توانست برای شوروی زمان بخرد. 
هر چند که مشکلات داخلی آنها هم عامل دیگری بود که به این 
مشکلات خارجی کمک کرد. به هر جهت تجربه مذاکرات شوروی 
و آمریکا، چین و آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر درس‌های بسیار 
مفیدی برای ما است که از آنها استفاده کنیم و بهترین روش را که 
می‌تواند هزینه، زمان و خسارت کمتری را به مردم؛ اقتصاد و امنیت 
کشور وارد می‌کند را حل و فصل کنیم. کش و قوس دادن مذاکرات 

به حالت استخوان در زخم بیشتر به ضرر ایران است. 
 نوع موضع گیری روس‌ها در فعالیت بیش از حد در 
مذاکرات و تعلل تروئیکای اروپایی در مذاکرات را چگونه 

تحلیل می‌کنید؟
این واقعیت را باید بپذیریم که 1+4 چه شرقی‌ها و چه غربی‌ها 
این اجماع را دارند که ایران را در منطقه کنترل کنند و نگذارند 
که ایران یک قدرت منطقه‌ای باشد. دلایل متعدد در این 4 دهه و 
خصوصا در این دهه اخیر نیز وجود دارد. دلیل چهار قطعنامه‌ای 
است که آنها اجماع کردند و ایران را به زیر بند هفت منشور بردند 
و با مذاکراتی که صورت گرفت ما آن را در برجام قرار دادیم و 
بیرون آوردیم. این اراده عمومی 1+4 است که ما باید به عنوان یک 
واقعیت بپذیریم. بنابر این آنها همچنان بر روی این مساله اجماع 
دارند که اراده‌ای که ایران دارد به عنوان قطب اول منطقه را اجازه 
ندهند محقق شود. لذا هم آمریکایی‌ها به صراحت ایستاده‌اند،  هم 
اروپایی‌ها و هم چین و روسیه می‌خواهند این اراده را بشکنند که 
نباید در آن شک کنیم. اگر خلاف این تحلیل کنیم از واقعیت دور 
شدیم. بنابراین در این مذاکراتی که اروپایی‌ها و چین و روسیه 
وساطت می‌کنند همچنان مهار ایران را در اولویت دارند و با این 
وساطت منافع ملی آنها نیز به عنوان یک برگ چانه‌زنی برای حل 
اختلافات و مشکلات بین آمریکا و اروپا، روس‌ها و غربی‌ها و چین با 
آمریکا قلمداد می‌شود و رفع تحریم و برداشته شدن فشارها از روی 

ایران اولویت سوم آنهاست.

 عملکرد شش ماهه دولت سیزدهم و زیرمجموعه‌‌هایش را در چارچــوب 
وعده‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟

از آنجا که در کشور حزب نداریم یک شخص می‌آید و یک شبه در مدتی کوتاه شعارها و 
برنامه‌هایی در جریان انتخابات می‌دهد و پیروز می‌شود. اما از آنجا که تیم مشخصی برای 
اداره دولت و تصمیم‌گیری در حوزه‌‌های مختلف ندارد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که 
چندان مطلوب نیست. وضعیت فعلی نیز دقیقا مثل همین رویه است. کابینه آقای رئیسی 
تقریبا برخلاف شعارهای رئیس‌جمهور عمل می‌کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه کار 
خود را می‌کند و به نظر خودش در حال درست کردن اقتصاد کشور است و این وسط هم 
اگر چند لایه از مردم له شدند برایش مهم نیست. البته این سازمان منکر جراحی اقتصادی 
نیست ولی توجه نمی‌کند که این کار چه هزینه‌ای برای کشور دارد. پس یک مساله 

شکاف عظیم و قابل توجه رئیس‌جمهور با خود شعارهای وی است. نکته بعدی اینکه 
مجموعه‌‌ای که اکنون باید طبق قانون اساسی نظارت کند مجلس است. مجلس هم 
که منفعل است و ظاهرا خود را باخته. وقتی 220 نماینده مردم از یک نفر برای ریاست 
جمهوری دعوت می‌کنند امروز نمی‌توانند در قبال دولت گارد بگیرند. به کرات گفتم 
که لایحه‌ بودجه 1401 برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و باعث افزایش مشکلات 

مردم خواهد شد. به عبارت دیگر بودجه 1401 مردم را به کف خیابان سوق 
می‌دهد. مجلس نیز با تصویب این کلیات که بالغ بر 700 هزار میلیارد 

تومان کسری بودجه داشته و پیش بینی تورم 50 درصد می‌کند 
پشت مردم را خالی کرده و مردم امروز بی‌پناهند. وقتی کابینه دولت 
اعتقادی به شعارهای رئیس دولت ندارد و برخلاف دولت عمل 
می‌کند و مجلس هم در خواب زمستانی است و هیچ حرکتی انجام 
نمی‌دهد طبیعی است خود مردم آستین بالا زده شاید کسی 
صدای آنها را شنید. لذا در هر صورت تغییری که گفته می‌شد 
به نفع مردم در حد مطلوب همگان رقم نخورده و مردم احساس 

می‌کنند که پشتشان خالی است.
 نوع تعامل مجلس و دولت را از آنجا که روزی در مقام 
انتقاد و استیضاح وزرا بر می‌آیند و روزی دیگر درصدد 

حمایت چگونه تحلیل می‌کنید؟
تعامل به این معناست که دشمنی و کینه‌ورزی نشود. در دو 

سال آخر دولت آقای روحانی رئیس‌جمهور از روی قرآن هم که 
می‌خواند مجلس ایراد می‌گرفت که این غرض‌ورزی و کینه 
توزی بود. مجلس یکدست یعنی مجلس و دولت کار خود 
را انجام دهند و غرض‌ورزی و بهانه جویی نکنند و اتفاقا به 
هم کمک کنند. ولی جایی اگر دولت خلاف کرد مجلس 
بایستد. دولت از 25 کالای اساسی 18 تا را حذف کرد و به 
مجلس نگفت و مجلس نیز سکوت کرد. به نظر می‌رسد 
که اصلا دولت مجلس را نمی‌بیند و از مجلس رد شده و 
مجلس هم هیچ تحرکی از خود ندارد. جالب این است 
که نمایندگان مردم می‌آیند سخنرانی می‌کنند و فقط 

تعریف می‌کنند. در صورتی که تعریف کردن مشکلی 
ندارد تعریف کنند اما مشکلات مردم را کجا باید 

یگویند؟ اصلا مشکلات مردم در مجلس دیده 

نمی‌شود. یک مساله‌ای که نارضایتی‌ها را تشدید کرده و مردم به تجمعات روی آوردند 
انفعال مجلس است. در حالی که آقای قالیباف باید از این فضا خارج شود و مجلس را هم 
خارج کند. دیروز وزیر صمت از مجلس کارت زرد هم نگرفت. در این به هم ریختگی خودرو، 
کالا و بازار وزیر صمت به مجلس رفت صحبت کرد و خارج شد و کسی هم بالاتر از گل به او 

نگفت که با توجه به شرایط حاضر در جامعه جای تعجب از مجلس دارد.
 اصولگرایان می‌گفتند اینکه مشکلات حل نمی‌شود روی کار بودن دولت 
روحانی یا انفعال مجلس دهم است و با تغییر هــمه چیز حل می‌شود؛ اما دولت 

و مجلس تغییر کرد و اتفاقی نیفتاد؛ رویکرد شما از این مساله چگونه است؟
امروز خیلی شرایط برای مردم سخت‌تر شده است. دیروز آقای قادری عضو کمیسیون 
تلفیق گفته مرغ و گوشت دوبرابر می‌شود و قابل تحمل است. قبلا هزار تومان 
بر روی قیمت مرغ می‌رفت پر مرغ را هوا می‌کردند اما امروز این اتفاقات 
می‌افتد و کسی حرف نمی‌زند. اشکال این است که مجلس کنار دولت 
نیست و پشت‌سر دولت است و عقب افتاده است و نمایندگان مردم را 
فراموش کرده‌اند. اصلا وظیفه ذاتی خود را فراموش کردند و انگار سخنگوی 
دولتند. در حالی که نماینده مجلس سخنگوی دولت نیست بلکه سخنگوی 
ملت است. فکر می‌کنم که این مجلس تمام شده است و مردم دندان 
طمع خود از این مجلس را کشیده‌اند و هیچ امیدی به 
مجلس ندارند و مجلس هم دیگر نمی‌تواند دل مردم را 
به دست بیاورد. چون به اندازه کافی عقب افتاده است. 
مردم تطبیق می‌دهند که ظریف در یک پیاده‌رو قدم 
می‌زد شما شش بار ایراد می‌گرفتید اما الان همه 
حرام‌ها حلال شده کسی صحبتی نمی‌کند و تعجب 
مردم هم از سکوت مجلس است. این مجلسی که 
هر روز تریبونش بر هوار آسمان بود امروز ساکت 

شده است.
 فکر می‌کنید اگر مذاکرات وین به نتیجه‌ 
برسد و توافق حاصل شود تاثیرات آن برکشــور 
چه میزان خواهـــد بود و دولت از فضای رفــع 

تحریم‌ها به طور مطلوب بهره خواهد برد؟
خیر من کاملا نا امیدم و بعید است که حتی در 
صورت توافق هم این اتفاق بیفتد، چراکه این تیم 
دولت قابلیت بهره برداری از فضای خـــوب پس از 
توافق را هم ندارد و واقعا ضعیف است. مجلس هر 
چقدر ضعیف‌ است تیم دولت از آن ضعیف‌تر است. 
حرکت آقای رئیسی که از روسیه به کرمان می‌رود 
قابل تقدیر است اما چه کسی باید کار کند؟ مهم 
این است که کسی نیست کاری انجام دهد و این 
تیم بلد نیستند درست کار کنند. شما وزیر نیرو، 
تعاون، نفت را کنار هم بگذارید و کارآمدی‌شان را 
ببینید. سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و 
استخدامی گویـــی تعطیل هستنـــد و انگاردوره 

کارآموزی می‌بینند.

محمدعلی بصیری در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

طرفین برجام خواهان یک توافق مرضی‌الطرفین هستند
	 کش و قوس دادن مذاکرات بیشتر به ضرر ایران است	 ایران برای حل مشکل با آمریکایی‌ها به مذاکره بنشیند

آرمان ملی- سهیل ثابت: مذاکرات احیای برجام هرچند کند پیش می‌رود، اما همه طرفین در یک جهت و هدف واحد برای رسیدن به توافق حرکت می‌کنند و آنطور که از منابع نزدیک به مذاکرات 
و دیپلمات‌‌ها خبر می‌رسد شرایط برای رسیدن به یک توافق خوب و مطلوب فراهم است. چنانکه اخیرا نیز سخنگوی وزارت امور خارجه گفته در نزدیک‌ترین زمان به توافق قرار داریم. اما با این 
حال برخی معتقدند که ایران باید به طور مستقیم با آمریکا وارد مذاکره شود تا نتیجه بهتر و موثر‌تری حاصل شود. در این راستا برای بررسی مذاکرات احیای برجام، بحث مذاکرات دوجانبه و 

تاثیر تروئیکای اروپا و چین و روسیه بر مذاکرات »آرمان ملی« با محمدعلی بصیری کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید. 

آرمان ملی:  با گذشت شش ماه از تشکیل دولت سیزدهم و ثبت عملکردهای دولتمردان امروز جامعه به بررسی و قضاوت عملکردها نشسته تا ببینند دولتی 
که قرار بود تغییر را به نفع آنها رقم زند تا کنون چگونه عمل کرده است. این در شرایطی است که با شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی مردم ناگفته پیداست که 
دلت به آن اندازه که باید در این زمینه موفق نبوده است. مجلس نیز گویا اولویت‌های مهم‌تری از پرداختن به مشکلات مردم و حل و فصل آنها دارد. آنچه مسلم 
است اگر شرایط همین‌گونه پیش رود مشکلات افزایش خواهد یافت و دولت و مجلس برای جلوگیری از این مساله باید به فکر تغییر وضع موجود باشند. در این 
راستا برای بررسی عملکرد دولت، تعامل دولت و مجلس و تاثیر عملکردها بر رضایت مردم »آرمان ملی« با غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون 

مستقلین مجلس دهم و نماینده ادوار مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد:

گلايه از مديران نابلد تا بودجه تورمي سال آينده
	    مردم نباید احساس کنند پشتشان خالی است	    عده‌ای در دولت دوره کارآموزی می‌بینند

نگــــاه
 طالبان متعادل‌تر می‌شود؟

ادامه از صفحه یک / اما با وجود این مسائل بحث اصلی خط مرزی 
دیورند است که از نظر پاکستانی‌ها این خط مرزی باید مرز بین‌المللی 
شناخته شود. دو نگاه متفاوتی که وجود دارد کار را برای پاکستانی‌ها و 
طالبان سخت کرده است. به نظر می‌رسد که طالبان نیز زیر بار این خط 
مرزی به آن معنا که پاکستانی‌ها انتظار دارند، نخواهد رفت مگر اینکه 
تحول بزرگ‌تری پیش بیاید و افغان‌ها به یک شکلی بپذیرند. طرح‌های 
زیادی در این خصوص مطرح شده است اما تاکنون هیچ یک عملیاتی 
نشده است. به هر حال مسأله پیچیده‌ای است که به این سادگی 
نمی‌توان این موضوعی که حدود ۷۰ سال زمان برده است را حل و فصل 
کرد. طالبان از نظر نظامی قدرت دارد یعنی نیروی کیفی جهادی در 
اختیار دارد که توانستند آمریکایی‌ها را بیرون کنند اما در عین حال 
طالبان یک دست نیست و در این مدت فضا برای ورود داعش، نیروهای 
قومی تاجیک و ازبک و چچن و سایر گروه‌های قومی آسیایی باز شده 
است و امروز این گروه‌ها در افغانستان فعال هستند. سازمان القاعده نیز 
در افغانستان فعال است و ظاهراً در حال حاضر تلاش‌هایی وجود دارد 
که القاعده با طالبان به جمع‌بندی برسد. اخیراً یکی از رهبران القاعده 
با حمایت طالبان به افغانستان آمد و با استقبال گرمی روبه‌رو شد. 
گفته می‌شود مذاکراتی بین طالبان و القاعده هست که همکاری‌های 
جدی‌تری را با یکدیگر آغاز کنند. از سوی دیگر داعش نیز اعلام آمادگی 
کرده است که رهبری الظواهری، رهبر سازمان القاعده را بپذیرد و آن 
اتفاقی که موجب جداسازی داعش و القاعده شد را ترمیم کنند که 
اگر این اتفاق بیفتد، قابل فهم است که سه نیروی خلافت‌گرا، داعش، 
القاعده و طالبان با یکدیگر به جمع‌بندی برسند. طالبان نزدیکترین 

: ایمنانیرو به پاکستانی‌ها هستند منبع


